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در کرمانآمار نگران کننده سقط جنین 
ایرنا: مســئولان دادگســتری کرمان آمار 
ســقط جنیــن در اســتان را نگران کننده 
می دانند و می گویند اقدامات آموزشــی 
و اطلاع رســانی نیــز بــه انــدازاه قبــل 
بازدارندگــی نــدارد؛ از  این رو مســئولان 
بخش هــای مختلف باید بــه این پدیده 
ورود کنند. ابراهیــم حمیدی، رئیس کل 
دادگســتری اســتان کرمــان، بــا بیــان 
اینکــه ســقط جنیــن پدیده ای شــوم و 
در حــال گســترش در جامعــه اســت، 
گفــت: «ایــن پدیــده نیازمنــد اقدامات 
ایجابــی (فرهنگ ســازی) و نیز ســلبی 
اعلام  بر اســاس  اســت».  (بازدارنــده) 
پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان 
استان در  کرمان، رئیس کل دادگســتری 
نشست تخصصی مقابله با سقط جنین 
غیرقانونــی افزود: «ســقط جنین جز در 
موارد اســتثنائی، از نظر شــرع و قانون 
مصداق قتل عمد اســت و دستگاه قضا 
با سودجویان این حوزه، از جمله معدود 
افراد متخلف، قاطعانه برخورد می کند. 
از نظر شــرعی، ســقط جنیــن در موارد 
غیرضروری در حکم قتل عمد اســت و 
برای برخورد قضائی بــا این موارد هیچ 
خلأ قانونی وجود نــدارد». او ادامه داد: 
«متأسفانه تعداد بسیار اندکی از پزشکان 
و ماماها و... به دنبال ســودجویی از این 
پدیده ضد انسانی هستند که به طور یقین 
دســتگاه قضا بدون اغماض با متخلفان 
در هر منصب و جایگاهی برخورد خواهد 
کــرد». رئیس شــورای قضائی اســتان 
کرمان بــا بیان اینکه پرونده های ســقط 
جنین به صورت ویژه در شعب دادستانی 
و محاکم کیفری استان رسیدگی خواهد 
شد، هشدار داد: «در سال های اخیر افراد 
و مجرمانــی که در این زمینــه فعالیت 
داشــته اند، تحت تعقیــب قضائی قرار 
گرفته انــد و احــکام قضائــی بازدارنده 
علیه آنها صادر شده است». او در ادامه 
هشــدار داد: «با پزشــکانی کــه نظرات 
غیرتخصصی و خلاف قانون ارائه دهند، 
به  طور جــدی و قاطع برخــورد خواهد 
شد. ســازمان های مردم نهاد نیز باید به 
این موضوع ورود کنند و فرهنگ ســازی 
در این زمینــه را در اولویت قرار دهند». 
در ادامــه هم مهــدی قویــدل، معاون 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان، با اشاره به 
کاهش سطح همکاری برخی دستگاه ها 
در ســال های اخیر  گفت: «در چند سال 
گذشته با اطلاع رسانی مناسب ۹۰ درصد 
متقاضیان ســقط منصرف می شدند، اما 
امروز این آمار به ۸۵ درصد کاهش یافته 
است. لازم است رســانه ها، صدا و سیما 
و نهادهای تبلیغــی برای ارتقای آگاهی 
عمومــی وارد عمــل شــوند». او تأکید 
کــرد: «کارگروه جدیدی بــرای مقابله با 
سقط جنین غیرقانونی راه اندازی خواهد 
شــد و این موضوع به  صــورت متمرکز

 پیگیری می شود».

در جنوب کشورشروع بارش های موسمی 
رئیس ســازمان هواشناســی کشــور 
با اشــاره به شــروع بارش های موسمی 
در برخی اســتان های جنوبی گفت: «در 
کمتر از ۱۰ روز گذشــته از ۱۹۰ ایســتگاه 
هواشناســی و باران ســنجی در جنــوب 
کشــور بارش باران گزارش شده است». 
بیان  بــا  تاج بخــش مســلمان،  ســحر 
اینکــه بارش هــای موســمی از حوالی 
۱۳ تیرمــاه آغــاز شــد و همچنــان در 
برخی اســتان های جنوبی ادامــه دارد، 
افــزود: «تمرکز فعالیــت بارش ها از نظر 
شــدت در سیستان و بلوچســتان و از نظر 
وســعت تأثیــر مربوط به اســتان فارس 
بوده اســت». به گفتــه او، در این مدت 
حداقــل از ۸۰ ایســتگاه هواشناســی یا 
باران سنجی در استان فارس، ۷۰ ایستگاه 
از ۴۰  بیــش  در سیستان و  بلوچســتان و 
ایستگاه در اســتان کرمان بارش گزارش 
شــده اســت: «میزان بارش ها در برخی 
درخور  سیستان و بلوچستان  ایستگاه های 
توجه بوده اســت، به طــوری  که حداقل 
پنج ایســتگاه بیــن ۵۰ تــا ۸۵ میلی متر 
بارش ثبت کرده اند و حدود ۲۰ ایســتگاه 
بارش های بیشــتر از ۲۰ میلی متر گزارش 
کرده اند». تاج بخش مسلمان گفت: «در 
برخــی مناطق اســتان فــارس و کرمان 
نیز بارش هــا درخور توجه بوده اســت، 
به نحــوی که از روســتای «مروارید» در 
شهرســتان داراب در جنوب شرق فارس 
۳۸ میلی متر، روســتای «گلمکان علیا» 
در شهرســتان مرودشــت ۳۳ میلی متر، 
شهرک گلستان در شیراز و «ساردوئیه» در 
کرمان ۲۴ میلی متر گزارش شده است». 

آغاز غربالگری «اضطراب پس از حادثه» در تهران
ایسنا: مدیر دفتر ســلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با 
بیــان اینکه چند درصد افرادی که ترومــای روانی را تجربه می کنند به 
ســمت  «اختلال اضطــراب پس از ســانحه» ســوق داده می شــوند، گفت: 
برنامه هــای غربالگری و درمــان اختلال اضطراب پس از ســانحه در مناطق 
مشخصی از اســتان و شهر تهران آغاز شــده و طی هفته های آینده گسترش 
می یابد. محمدرضا شالبافان در ارتباط با عوارض و اختلالات روانی ناشی از هر 
حادثه گفت: «اصطلاح «ترومای روانی» در روان پزشکی و روان شناسی مطرح 
اســت و این عبــارت را در زبان فارســی «ضربه روانی» یا «ســانحه» ترجمه 
کرده اند. منظور از ترومای روانی، هرگونه اســترس خــارج از تجربیات رایج و 
معمولی انسان هاست. به طور قطع، تمام انسان ها با تجربه هایی مانند ترافیک، 
مشکلات بین فردی، مشکلات اقتصادی، آلودگی هوا و مشکلاتی از این دست 
به صــورت روزانه طی حیات خود مواجه هســتند». او با بیــان اینکه برخی 
اســترس ها فراتر از تجربیات معمولی انسان هاســت، افــزود: «به طور مثال، 
مواجهه با صحنه ای که یک فرد در آن دچار آســیب شدید جسمی می شود یا 
جان خود را از دست می دهد، فراتر از تجربه معمولی انسان هاست. همچنین 
اگر شرایط به نحوی باشد که هر لحظه در ارتباط با آسیب جسمی یا جانی خود 
احساس نگرانی کنیم، جزء استرس های فراتر از تجربیات معمولی انسان ها به 
حســاب می آید. چنین مواردی با تعریف «ترومای روانی» منطبق است». مدیر 
دفتر ســلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت در ارتباط «اختلال 
اضطراب پــس از ســانحه» (PTSD) توضیح داد: «چند درصــد افرادی که 
ترومای روانی را تجربه می کنند، با علائمی مواجه می شــوند که اگر این علائم 
در کانون توجه قرار گیرد، احتمال دارد قابل درمان باشــند و افراد به ســمت 
اختلال اضطراب پس از حادثه سوق داده نمی شوند. مجموعه علائمی که یک 
 (ASD) «ماه پس از ســانحه ایجاد می شــود، با عنوان «اختلال استرس حاد
شناخته می شــود». شالبافان درباره علائم اختلال اســترس حاد توضیح داد: 
ترس مداوم برای تکرار ســانحه، احســاس حضور پیوسته در صحنه سانحه، 
تجربه حضور مکرر در سانحه، برهم خوردن خواب و بروز کابوس های شبانه، 
حس تعلیق و تنش و بروز مشکل در عملکرد جزء علائم اختلال استرس حاد 
هســتند. در چنین شــرایطی، اغلب افراد تلاش می کنند از موقعیت هایی که 
هرگونه ارتباط با موقعیت استرس زا دارد، اجتناب کنند. برای مثال، از محلی که 
حادثــه در آن اتفاق افتاده گــذر نمی کنند یا اگر یک خودرو ســبب موقعیت 
استرس زا ســت از حضور در خودرو یا رانندگــی اجتناب می کنند. او ادامه داد: 
«اجتناب از موقعیت استرس زا می تواند سبب مزمن شدن اختلال استرس حاد 
شود و این اختلال را به اختلال اضطراب پس از سانحه تبدیل می کند. اگر افراد 
با علائم اختلال استرس حاد در خود مواجه شدند، می بایست به روان پزشک یا 
روان شناس مراجعه کنند. مداخلات غیردارویی اولیه در بسیاری از موارد کافی 
اســت و به بهبود وضعیت فرد کمک می کند، امــا گاهی  اوقات به مداخلات 
دارویی نیاز است». او درباره مداخلات درمانی گفت: افراد با مراجعه به مراکز 
جامع سلامت می توانند خدمات مورد لزوم را دریافت کنند و در صورت نیاز به 
خدمات تخصصی با ارجاع مراکز جامع سلامت می توانند خدمات تخصصی را 
از مراکز «ســراج» (مراکز ســلامت روانی-اجتماعی) دریافت کنند. شالبافان 
درباره ارائه خدمات برای پیشگیری از اختلال اضطراب پس از حادثه در جنگ 
۱۲روزه گفت: برنامه های غربالگری و درمان اختلال اضطراب پس از سانحه در 
مناطق مشــخصی از اســتان و شــهر تهران آغاز شــده و براســاس جلسات 
هماهنگی با دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، برنامه غربالگری و درمان 

اختلال اضطراب پس از سانحه طی هفته های آینده گسترش می یابد.

۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند
برآوردهای رســمی مرکز آمار ایران نشان می دهد جمعیت سالمندان 
کشــور تا ســال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رســیده است. 
براســاس اعلام این مرکز، جمعیت ســالمندان کشور تا ســال ۱۴۰۴ به حدود 
۱۰ میلیــون و ۲۰۰هزار نفر رســیده کــه از این میان، حــدود ۶۷ درصد معادل 
۶.۸ میلیون نفر، سالمندانی هستند که به دلایل مختلفی همچون فوت همسر، 
طــلاق یا هرگز ازدواج نکــردن، به تنهایی زندگی می کنند. همچنین بر اســاس 
آخرین اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین رویداد طلاق در زمستان سال گذشته در 
بازه زمانی یک تا پنج سال زندگی مشترک با ۱۳ هزار و ۹۲۷ رویداد رخ داده و در 
مقابل بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ سال زندگی مشترک کمترین رویداد طلاق را به خود 

اختصاص داده است.
طبق آنچه از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از ســوی مرکز آمار ایران 
اعلام شده، میانگین مدت ازدواج قبل از اولین طلاق در زمستان سال گذشته به 
۱۱.۸ ســال رسید که نسبت به پاییز سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده است. این در حالی 
اســت که نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲، ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. در 
بخش دیگری از این گزارش بر تعداد طلاق ثبت شــده بر حســب طول مدت 
ازدواج نیز اشــاره شده است. بررسی ها نشــان می دهد تعداد طلاق ثبت شده 
در ازدواج های با مدت کمتر از یک ســال دو هزار و ۷۹۰ رویداد، یک تا پنج سال 
۱۳ هزارو ۹۲۷ رویداد، پنج تا ۱۰ سال ۱۰ هزارو ۹۴۳ رویداد، ۱۰ تا ۱۵ سال ۹ هزارو 
۶۶۸ رویداد، ۱۵ تا ۲۰ ســال هفت هزارو ۸۵۱ رویداد، ۲۰ تا ۲۵ ســال پنج هزارو 
۲۰۰ رویداد، ۲۵ تا ۲۹ ســال دو هزارو ۱۱۴ رویداد و بیشــتر از ۳۰ سال دو هزارو 
۸۴۰ رویداد طلاق رخ داده اســت. بنابراین بیشــترین طلاق در یک تا پنج سال 
(۱۳هزارو ۹۲۷ رویداد) اول زندگی مشترک رخ داده و در مقابل کمترین رویداد 

طلاق در زمستان سال گذشته در ۲۵ تا ۲۹ سال ازدواج رخ داده است.

۳ سناریو برای بازگشایی مدارس
ایلنا: وزیر آموزش و پرورش از تدوین ســه سناریوی بازگشایی مدارس 
شامل بازگشــایی آرام، ترکیبی و مجازی برای مهرماه خبر داد و گفت: 
«برنامه ریزی برای نیروی انسانی، عدالت آموزشی و کیفیت بخشی در اولویت 
قرار گرفته است». علیرضا کاظمی با تأکید بر اینکه اقدامات مرتبط با آموزش و 
پرورش مانند ثبت نام پایه اول دبســتان به صورت مستمر در حال انجام است، 
افزود: «تاکنون و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۷۵ درصد ثبت نام پایه اول 
انجام شده است. همچنین آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی نیز با 
تدابیر و تمهیدات به خوبی برگزار شــد». او با اشــاره به اینکه به دلیل شرایط 
بحرانــی در کشــور در آموزش و پرورش ســناریوهای متفاوتی برای پیشــبرد 
برنامه ها تعریف شــد، افزود: «در این شــرایط برای تمامی اقداماتی که در این 
وزارتخانه باید انجام می گرفت ســناریوهای احتمالی تدوین شد تا وقفه ای در 
خدمات و برنامه ها پیش نیاید». او به تصحیح اوراق پایه یازدهم و دوازدهم که 
از مهم ترین اقدامات این ایام بوده، اشاره کرد و گفت: در روزهای جنگ ۱۲روزه 
با بســیج انجام شــده، اوراق در زمان خود تصحیح و نمرات اعلام شد». او از 
ارزیابی ۷۲ هزار داوطلب ورود به دانشــگاه فرهنگیان خبر داد و افزود: «بیش 
از ۷۰ درصد از داوطلبان ورود به دانشــگاه فرهنگیان گزینش شدند. همچنین 
صد درصد مربیان و مدرسان پیش دبستانی نیز مورد گزینش قرار گرفتند». او  با 
اشاره به آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام کرد: «پس از اعلام آزمون 
اســتخدامی، حــدود ۶۵۰ هزار نفر داوطلب شــرکت کردند کــه از میان آنها 
۳۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش خواهند شــد». کاظمی به دستورالعمل 
ستاد آموزش و پرورش در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: «این دستورالعمل 
به استان ها ابلاغ شده و از رؤسای کمیته ها می خواهیم بدون تعلل، اعضای آن 
را مشــخص کرده و شــرح وظایف و اهداف آن تهیه و اعلام شــود. همچنین 

ضروری است در استان ها نیز متناظر این ستاد شکل گیرد».

گزارش «شرق» از تجربه های میدانی فعالان حقوق کودک در مواجهه با اخراج کودکان افغان پس از جنگ ۱۲ روزه

فرزندان هیچ جا؛ 
اخراج نسلی که افغانستان را ندیده است

چه خبر؟ خبرخوان

جامعهجامعه

مریم لطفی: روند اخراج مهاجران افغان از ایران که از ماه ها پیش آغاز شــده بود، در هفته های 
پــس از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اســرائیل، وارد مرحله ای جدید و شــتاب زده شــده اســت؛ 
مرحله ای که به گفته وکلا و کنشــگران حقوق کودک، هم قوانین داخلی ایران را نقض می کند 
و هم تعهدات بین المللی کشــور را در قبال حقوق پناه جویان و کودکان زیر پا می گذارد. فضای 
امنیتــی و نگرانی از بی ثباتی پس از جنگ، به وضوح سیاســت های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. موج جدیدی از اخراج، به ویژه برای مهاجران فاقد مدارک معتبر، از مرزهای رسمی 
و اردوگاه ها آغاز شده؛ اما کارشناسان تأکید می کنند که این سیاست، نه صرفا واکنشی به تحولات 
اخیر، بلکه تداوم روندی اســت که از ماه ها پیش کلید خورده و اکنون با شدت و دامنه ای بیشتر 
پی گرفته می شود. در همین  حال، بنا بر گزارش تازه یونیسف، تنها در ماه ژوئن بیش از ۲۵۶ هزار 
نفر از طریق مرز اسلام قلعه در نزدیکی هرات از ایران به افغانستان بازگردانده شده اند؛ میانگینی 
که در روزهای پایانی ماه تا ۲۰ هزار نفر در روز نیز رســیده اســت. کودکان حدود یک چهارم این 
جمعیت را تشــکیل می دهند که شامل بیش از پنج هزار کودک تنها یا جدا افتاده از خانواده نیز 
می شــود؛ موجی که کودکان حتی آنها را که در ایران به دنیا آمده اند و مدرســه رفته اند، هدف 
گرفته اســت. گزارش پیش رو، روایت هایی میدانی و مستند از تجربه فعالان حقوق کودک را در 
دل این بحران انســانی بازگو می کند؛ روایتی که از نبود شفافیت، حذف نظام حمایت و رهاشدن 

هزاران کودک در مرز بی تابعیتی و بی سرنوشتی حکایت دارد.

از بیمارستان تا اردوگاه
افخم صباغ، فعال حقوق کودک و هم بنیان گذار مؤسســه توانمندسازی زنان و کودکان مهر 
و ماه، در گفت وگو با «شــرق» از تجربه های عینی و پیچیده ای می گوید که در هفته های اخیر با 
آن مواجه بوده اند. یکی از نمونه ها، مربوط به مادری اســت که برای ترخیص فرزند بیمار خود 
به بیمارســتان رفته بود: «همان مادر، همراه با کودک و حتی مادری دیگر که فقط کودک را در 
آغوش داشــت، همگی به اردوگاه های رد مرز فرستاده شــده بودند. پدر خانواده با چند کودک 
دیگر در تهران مانده بود؛ مستأجر بودند و صاحبخانه پول پیش را پس نمی داد. پدر می خواست 
به همســر و فرزندش بپیوندد، اما امکان مالی نداشــت. ما با واسطه گری توانستیم کمک کنیم 
مبلغ اجاره بازگردانده شود و این خانواده هم به بقیه اعضا ملحق شود. یک کودک ۱۲ ساله هم 
داشــتیم که در دوران جنگ به تنهایی او را رد مرز کردند؛ چون پدرش قبلا در افغانستان نظامی 
بود، بازگشــتش با خطرات جانــی همراه بود، به  همین  دلیل کودک را به تنهایی به افغانســتان 
بازگرداندند و حالا کودک در آنجا تنها مانده است». یکی دیگر از چالش های مهم، کودکان بدون 
مدارک شناســایی هســتند؛ کودکانی که در ایران، در خانه و بدون مراجعه به بیمارستان متولد 
شده اند و فاقد گواهی ولادت اند. صباغ می گوید: «ما موردی داشتیم که خانواده دارای پاسپورت 
قانونی بودند، اما کودک در خانه به دنیا آمده و گواهی ولادت نداشت. حالا سال ها گذشته و این 
کودک به ســن مدرسه رسیده. برای ثبت نام، نام او را در برگه سرشماری عمویش وارد کرده اند، 
چون خودش مدرک نداشــته. حالا عمو باید به افغانســتان بازگردد، اما کودک و خانواده اش در 

ایران مانده اند؛ مادری با چهار فرزند دیگر، بدون توان مالی و جسمی برای مهاجرت».

ناامیدی، فرار و تهدید به خودکشی
«آسیب های روانی  که به این بچه ها وارد می شود، فاجعه بار است». این را افخم صباغ با تأکید 
می گویــد. او از دختران نوجوانی می گوید که در پی تهدید به اخراج، به شــدت به  هم  ریخته اند: 

«گزارش هایــی از تهدیــد به خودکشــی، فرار 
از خانه و افســردگی شدید داشــتیم. دختری 
کــه تا دیــروز در مدرســه درس می خوانده و 
حالا آینــده اش را در تاریکــی مطلق می بیند. 
این ناامیدی فراگیر اســت و انگیــزه زندگی را 
از بســیاری  از آنان گرفته اســت». به گفته او، 
روان شناســان و مددکاران مؤسسه مهر و ماه 
شــبانه روز  مشغول رســیدگی به وضعیت این 
نوجوانان اند: «حجم کار فراتر از توان ماست و 
آنچه بیشتر از همه آسیب می زند، بی برنامگی 
و اجرای شتاب زده طرح اخراج است». صباغ 
به مصوبه ای اشاره می کند که پیش تر از سوی 
مســئولان اعلام شده بود و بر اساس  آن، شش 
گروه از مهاجــران افغان، از جملــه دارندگان 
مــدارک پزشــکی، زنــان سرپرســت خانوار و 

اقامت دارهای قانونی، از اخراج مســتثنا می شــدند. اما در عمل، این استثناها کنار گذاشته شدند: 
«بعد از مدتی اعلام شد ظرفیت اردوگاه ها تکمیل است و حتی کسانی که مدارک پزشکی داشتند  
هم پذیرش نشــدند. زنان سرپرست خانوار که قرار بود مشمول حمایت بمانند، حالا یکی یکی در 
حال اخراج هســتند». او با تأکید بر لزوم نگاه ریشه ای به این موضوع، ادامه می دهد: «هیچ کس 
با قوانین مهاجرتی مخالف نیســت. ایران هم متعهد به اجرای پروتکل های بین المللی است. اما 
طبق همین معاهدات، ما حق نداریم کودک تنها را رد مرز کنیم. با این حال، آمارها نشان می دهد 
پنج هزار کودک افغان به تنهایی اخراج شــده اند. این برخلاف کنوانســیون حقوق کودک اســت. 
ما بچه هایی داریم که نســل سوم شان اینجاست، هرگز افغانســتان را ندیده اند و خانه شان ایران 
است. آنها را بیرون می کنیم و می گوییم بروید کشورتان؟ کدام کشور؟ اصلا آنجا را نمی شناسند ».

دخترانی که پشت در مدرسه ماندند
یکــی از اصلی ترین نگرانی ها، سرنوشــت تحصیلی کودکان، به ویژه دختران نوجوان اســت. 
صباغ می گوید: «این بچه ها با برگه سرشــماری وارد مدارس شــده اند. ۱۴، ۱۵ ســال است که در 
مدرســه اند. حالا یکباره می گویند شما دیگر دانش آموز رسمی نیســتید، آینده ای ندارید». او این 
وضعیت را با یک سؤال ساده توضیح می دهد: «فرض کنید همین حالا به یک کودک ایرانی گفته 
شــود دیگر اجازه تحصیل ندارد. چه حســی دارد؟ همان را ضرب در هزار کنید. این همان حسی 
اســت که بچه های افغانستانی امروز تجربه می کنند». صباغ تأکید می کند که مؤسسه آنها هنوز 
اجازه دسترســی مســتقیم به اردوگاه ها را ندارد؛ اما اطلاعات موثقی از مددجویان و خانواده ها 
دریافت کرده اند: «شــرایط اردوگاه ها از نظر روانی، بهداشــتی  و... بســیار نامناسب گزارش شده 
است. بچه هایی که در آنجا هستند، با دنیای بیرون ارتباط ندارند و امیدی به بازگشت هم برایشان 

نمانده است». این فعال حقوق کودک خواستار بازنگری جدی در برنامه اخراج اجباری است. 

نوجوانان مزدشان را برای خانواده می فرستند
در کنار اجرای شــتاب زده طرح اخراج، خلأ قانونی در زمینه حمایــت از کودکان مهاجر، به 
بحرانــی پنهان اما فراگیر دامن زده اســت. طاهره پژوهش، فعال حقــوق کودک، در گفت وگو 
با «شــرق» بر ضرورت تدوین قانونی شــفاف برای مهاجران افغانستانی تأکید می کند و توضیح 
می دهد که از همان آغاز فعالیت با کودکان مهاجر، بارها در ملاقات های رسمی با وزارت کشور، 
پلیس امنیت و دیگر نهادهای مسئول، این ضرورت را یادآور شده است: «حضور افغانستانی ها، 
به ویژه کودکان، در ایران نیازمند قانون گذاری دقیق و حمایتگر اســت؛ اما متأسفانه هیچ گاه این 
هشدارها جدی گرفته نشد». پژوهش تأکید می کند که نمی توان از نیروی کار ارزان این مهاجران 
در اقتصــاد زیرزمینی بهره برداری کرد و در عین حال هیچ حقی برای آنها قائل نشــد. به گفته او، 
نبود قانون باعث شــده برخورد با این خانواده ها و کودکان کاملا ســلیقه ای و بی ثبات باشد. او 
یادآوری می کند: «ســال ۱۳۸۶، مدارس کودکان افغانستانی به بهانه حفظ امنیت ناگهان بسته 
شد و موجی از بازگشت مهاجران به افغانستان شکل گرفت. البته در آن زمان، طالبان سرنگون 
شده بود و امیدهایی به تحصیل وجود داشت، اما امروز شرایط کاملا فرق کرده است». پژوهش 

توضیح می دهد که بســیاری از خانواده هایی که امروز از ایران بازگردانده می شوند، هنگام ورود 
تنها یک فرزند داشته اند، اما حالا با سه یا چهار کودک راهی افغانستان می شوند: «این بچه ها در 
ایران به دنیا آمده اند، اینجا رشد کرده اند، اما حالا باید به کشوری بازگردند که نه آن را می شناسند 
و نــه در آن امنیت و آینده ای دارند. در ایــن روند اخراج، هیچ یک از حقوق ابتدایی آنها از جمله 
تغذیه، بهداشت و آموزش رعایت نمی شود». او به تجربه های خود از مواجهه با کودکان بدون 
همراهی والدین نیز اشاره می کند و می گوید: «بچه هایی را می بینیم که بدون پدر و مادر در ایران 
مانده اند و تنها کار می کنند تا بتوانند پولی برای خانواده شــان در افغانستان بفرستند؛ نوجوانانی 

که پنجشنبه ها مزدشان را می فرستادند تا خانواده ای را از گرسنگی نجات دهند».

برخی از کودکان گواهی ولادت ندارند
پژوهش به مشــکل جدی فقدان هویت رســمی برای بســیاری از این کودکان اشاره می کند: 
«برخی از این کودکان در خانه به دنیا آمده اند و چون گواهی ولادت ندارند، هیچ گاه وارد پاسپورت 
خانواده هم نشــده اند. برخی دیگر با مدارک اقوام در مدارس دولتی تحصیل می کردند. حالا آن 
اقــوام رد مرز شــده اند و این کودکان یا بایــد همراه خانواده ای غیرواقعی برونــد یا در ایران تنها 
بمانند. در یک خانواده ممکن اســت فقط یکی از فرزندان مدرک شناســایی داشته باشد و بتواند 
در ایران بماند، اما دیگر فرزندان چون مدرکی ندارند، باید کشــور را ترک کنند. هیچ سازوکار ثبتی 
یا قاعده روشــنی برای تمایز این وضعیت ها وجود ندارد و خانواده ها در سردرگمی مطلق به  سر 
می برند». پژوهش وضعیت فعلی این کودکان را مصداق روشــن کودک آزاری می داند.  این فعال 
حقوق کودک  تأکید می کند: «این افراد مجرم نیستند. برخی از آنها پاسپورت دارند و با مجوز وارد 
ایران شــده اند، اما قربانی آشــفتگی در نظام ثبت و اقامت می شوند. در خانه کودک ناصرخسرو، 
بــا بچه های مهاجر زیادی در ارتباط هســتیم. یکی از همین بچه ها روز حمله اســرائیل به ایران 

به من زنگ زد و گفت: خانم، ما در مشهد خانه داریم، بیایید پیش ما. این یعنی پیوند انسانی». 

نادیده گرفتن کرامت
فائزه رضازاده، وکیل دادگســتری و فعال حقوق پناهندگان و کودکان، وضعیت فعلی اخراج 
مهاجران افغان، به ویــژه کودکان را نگران کننده و نیازمند بازنگری حقوقی و انســانی می داند. 
او نه فقط از نظر انســانی بلکه از بُعــد حقوقی، این روند را غیرقانونــی و  ناقض تعهدات ملی 
و بین المللی می داند. او به «شــرق» می گوید که مســئله فقط اجرای یک سیاســت مهاجرتی 
نیســت، بلکه با تصمیمی شــتاب زده، تمام سازوکارهایی حمایتی که ســال ها برای حفاظت از 
کودکان پناه جو شــکل گرفته، نادیده گرفته شــده اســت. رضازاده با تأکید می گوید: «این طرح، 
حتی اگر صرفا از جنبه ســاختاری هم به آن نگاه کنیم، از ابتــدا فاقد آمادگی و هماهنگی لازم 
بود. اجرای آن به شــدت ضربتی، بدون هیچ مشــورت یا هم اندیشــی با ســازمان های مدنی و 
نهادهای تخصصی کودکان انجام شده است؛ در حالی که بسیاری از همین نهادها در این سال ها 
نقشــی کلیدی در شناسایی، توانمندســازی و حمایت از کودکان مهاجر داشته اند». به گفته او، 
ایــن بی برنامگی فقط به اجرا محدود نیســت، بلکه اطلاعات و داده های مربوط به بازداشــت، 
اردوگاه ها و اخراج ها هم اغلب متناقض، ناقص و غیرشــفاف اند: «ما با همان چالش همیشگی 
مواجهیم؛ بی اطلاعی عمومی و نبود آمار دقیق. به جز شواهد موردی و روایت های پراکنده، هیچ 
داده منســجم و مستندی در دسترس نیست». رضازاده با صراحت می گوید آنچه امروز در حال 
اجراست، به روشنی یک طرح «ضد حقوق کودکی» است: «ما قوانین منسجم و ساختار یافته ای 
برای کودکان پناه جو نداریم، اما در ســال های 
گذشــته تلاش هایی انجام شــده  و مهم تر از 
آن، ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم 
و قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانان در 
ســال ۱۳۹۹ نیز تصویب شده است. بر اساس 
مــاده ۳ بند «ر» ایــن قانــون، وضعیت های 
مخاطره آمیــز از جمله آوارگی، پناهندگی، فقر 
بی تابعیتی، مشــمول حمایت های  و  شــدید 
قانونی ویژه اند. این قانون داخلی کشور است 
و به صراحــت می گوید کودک پناه جو هم باید 
حمایت شــود». او ادامه می دهد: «در ماده ۲ 
همان قانــون، تمام افراد زیر ۱۸ ســال تحت 
حمایت قرار گرفته انــد، حتی اگر فاقد مدارک 
هویتی باشند. بنابراین این ادعا که چون کودک 
پناه جــو مدرک نــدارد، می تــوان او را اخراج 
کرد، از نظر حقوقی کاملا مردود اســت». رضازاده به بخشــی دیگر از قانون اشاره می کند که به 
مســئولیت نهادهای دولتی در حمایت از کودکان مربوط می شــود: «در ماده ۶ این قانون، برای 
تمام دســتگاه های دولتی از جمله بهزیستی وظایف مشــخصی تعیین شده است؛  اما در عمل، 
برخی از این نهادها تبدیل به ابزار اجرای اخراج شــده اند. مثلا کودک کاری را از خیابان دستگیر 

می کنند، به جای اینکه در مسیر حمایت قرار بگیرد، معرفی می شود برای دیپورت».

اخراج با کارت های معتبر
اصل منع تبعیض، اصل بقا و رشــد  و اصل رعایت مصالح عالی کودک، ســه ستون بنیادین 
حقوق کودک در کنوانســیون بین المللی هســتند. رضازاده می گوید همه ایــن اصول امروز در 
ایران زیر پا گذاشته شــده اند: «ما مسئولیت بین المللی داریم. مرجع ملی حقوق کودک باید هر 
پنج ســال یک  بار گزارشی درباره اجرای کنوانســیون به کمیته حقوق کودک بدهد. نمی دانم در 
برابر این حجم نقض آشــکار حقوق کودکان، چه پاســخی خواهند داشــت». او یادآور می شود 
حتی اگر این اســناد بین المللی را نادیــده بگیریم، اصل «عدم بازگردانــدن اجباری» یک قاعده 
عرفی در حقوق بین الملل اســت که همه دولت ها، از جمله ایران، ملزم به رعایت آن  هســتند: 
«این اصل، در ماده ۳۳ کنوانســیون ۱۹۵۱ پناهندگان هم آمده و ازجمله مفاد الزام آور محسوب 
می شود. بنابراین نمی توان ادعا کرد اخراج کودکان بدون سرپرست، بدون تبعات حقوقی خواهد 
بود». یکی از مســائل پیچیده، وضعیت آشــفته مدارک اقامتی اســت. رضازاده با ذکر مصادیق 
مختلف توضیح می دهد: «ما با طیف متنوعی از مدارک مواجه هســتیم؛ از کارت آمایش گرفته 
تا گذرنامه و برگه های سرشــماری. دیده شــده حتی دارنــدگان کارت آمایش که مدرک قانونی 
پناهندگی اســت هم اخراج شده اند. گاه فقط پدر خانواده دارای مدرک معتبر بوده و دیگر اعضا 
بــا مدارک ضعیف تــری مثل برگه ثبت  تحصیلی یا بدون مدرک باقی مانده اند. نتیجه این شــده 
که خانواده ها از هم پاشــیده اند. حتی در برخی موارد گزارش شــده کــه برگه های هویتی افراد 
در جریان بازداشــت، ضبط و امحا شــده اســت که البته این مورد به صحت ســنجی دقیق تری 
نیــاز دارد». رضازاده درباره وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر هم هشــدار می دهد: «بســیاری 
از این کودکان ســال ها در سیستم آموزش غیررســمی درس خوانده اند و حالا اخراج می شوند 
بدون اینکه تکلیف مدرک تحصیلی شــان روشن شــود. مهم تر اینکه برای دختران، بازگشت به 
افغانســتان به معنای پایان آموزش اســت. طالبان تحصیل دختــران را ممنوع کرده و ما با این 

تصمیم، عملا حق آموزش را از یک نسل کامل سلب کرده ایم».

درمان های ناتمام
یکی دیگر از بحران ها، اخراج بیماران در میانه درمان اســت. به گفته رضازاده، دفاتر کفالت 

پیش تر وعده داده بودند که بیماران با مدارک معتبر از اخراج معاف اند، اما در عمل 
بســیاری حتی با بیماری های حاد هم رد مرز شده اند: «می گویند ظرفیت فهرست ها 
پر شده؛ یعنی سلامت انسان ها به ظرفیت یک فایل محدود شده است. این وضعیت 

فاجعه بار است». 

آنها در ایران با برچسب «افغانی» زیسته اند و هنگام بازگشت به افغانستان با انگ «ایرانی شده» یا «ایرانی گک» مواجه می شوند؛ 
اصطلاحی که در آن سوی مرز، نشانه بیگانگی است

ادامـه در 
صفحه
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